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  فرزندپروري و احساس تحقيرشدگي  سبك
 گانة شهر تبريز سال ساكن در مناطق ده 15مطالعة زنان بالاي 

 3زاده اردشير ، ليلا زارع2، محمدباقر عليزاده اقدم*1فاطمه گلابي

  چكيده
هـاي مختلـف    شناختي تحقيرشدگي بين زنان و ارتبـاط آن بـا سـبك    هدف تحقيق حاضر، تحليل و تبيين جامعه

جامعة آمـاري  . ـ كمي است كه با روش پيمايش انجام شده است اين تحقيق توصيفي و تحليلي. است روريفرزندپ
اي  گيـري از نـوع خوشـه    نمونـه . دهنـد  سال ساكن در شهر تبريـز تشـكيل مـي    15اين پژوهش را كل زنان بالاي 

بـوده كـه در متغيـر سـبك      نامـه  ابـزار تحقيـق پرسـش   . نفر بـوده اسـت   400اي و حجم نمونه برابر با  مرحله چند
سـاخته   نامـه محقـق   شدگي، پرسش نامة استاندارد بامريند استفاده شده و در احساس تحقير فرزندپروري از پرسش

براسـاس نتـايج توصـيفي    . تجزيه و تحليـل شـدند   spssافزار  شده با استفاده از نرم آوري هاي جمع داده. بوده است
 ،گير در حد نسبتاً كم سبتاً كم و ميانگين ابعاد فرزندپروري در بعد آسانتحقيق، ميانگين تحقيرشدگي بين زنان ن

تحقيرشدگي با دو بعـد فرزنـدپروري اسـتبدادي و    . در بعد مقتدرانه نسبتاً كم و در بعد استبدادي نسبتاً زياد است
تربيـت   نـدپروري، شده در زمينـة فرز  هاي مطرح طبق ديدگاه. دهد فرزندپروري مقتدرانه رابطة معناداري نشان مي

هـاي عـادي و روابـط     شدگي چنان با رفتار منفي تحقيرشدگي بالايي را به همراه دارد، ولي ممكن است اين تحقير
نگر در بعد خانوادگي تأكيـد   درواقع، هرچقدر به تعامل برابر. منزلة امري عادي تلقي شود روزمره عجين شود كه به

  .دگي كمتري را تجربه خواهند كردبيشتري شود، به همان ميزان افراد تحقيرش
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  بيان مسئله و اهميت آن
ترين نيرويي كه به ايجاد شكاف بين مردم و  قوي«منزلة  در تحقيق خود تحقير را به] 41[ليندر 

  ].65، ص36[يرد گ در نظر مي» شود از بين رفتن روابطشان منجر مي
راسـتا بـا كرامـت همـة      وسـيلة آرمـان حقـوق بشـر هـم      ـ آگاهانه به تعريف معاصر از تحقير

اعلامية جهاني حقوق بشر، كـه از سـوي مجمـع عمـومي      1ـ در بند نخست از مادة  هاست انسان
هـا از لحـاظ آزادي و    همة انسان«: تصويب شد، آمده است 1948سازمان ملل متحد در دسامبر 

هستند و بايد با يكـديگر بـا   ) احساسات(همه داراي عقل و وجدان . هم برابرند مت و حقوق باكرا
در يك زمينه از حقوق بشر، تحقير به هر نوع از بدنام كـردن اجبـاري   » .روح برادري عمل كنند

. شـود  شان در كرامت مورد آسيب قرار گرفتـه اسـت اطـلاق مـي     هر شخص يا گروهي كه برابري
اي و اصلي بشر خواهد بود  اند تجاوز خوشايند به حق هر انساني باشد كه حقوق پايهتو تحقير مي

  ].61، ص36[
هاي مهمي كه كنشـگران اجتمـاعي در جريـان تعـاملات اجتمـاعي بـه صـورت         يكي از پيام

تحقير اجتمـاعي يكـي از ابزارهـاي نيرومنـدي     . كنند، پيام حاوي تحقير است روزمره مبادله مي
ها را به اتخاذ  هاي رواني و اجتماعي زيادي كرده و آن اي اجتماعي را دچار تنشه است كه سوژه

ايـن آسـيب   ]. 13، ص42[دهد  راهبردهاي تخريبي، چه عليه خود و چه عليه ديگران، سوق مي
  .ناپذير براي فرد، خانواده و جامعه است هاي جبران متضمن خسارت
يـك  (منزلـة تجربـة بيرونـي     تحقيـر بـه  : يردتواند در دو حوزه مورد تحقيق قرار گ تحقير مي

) شود با تأكيد بر تحقير تعامل وقـوع  رويداد دروني كه به يك احساس و رويداد بيروني منجر مي
تجربة بيروني ]. 17، ص48) [ارزيابي داخلي فرد در تجربة تحقير(منزلة تجربة دروني  و تحقير به

و ] 23، ص48[شـود   نـه و تبعـيض سـنجيده مـي    با شيوة تعامل و رفتار محترمانه، رفتـار ناعادلا 
  ].20[تجربة دروني به تحقير انباشتة ناشي از تجربيات گذشتة فرد اشاره دارد 

. كنـد  و درك در زندگي تجربـه  هاي مختلف زمانها و  شكلتحقير را در تواند  هر انساني مي
عملي كـه  . كند يبا تحقيرشدن احساس تهديد مانسان  وگيرد  ديگران صورت مياز سوي  تحقير

درواقع هر فرد يـا  خودمحافظي است كه  و مكانيزم ذاتي نوعي گيرد در دفاع از تحقير صورت مي
 ،اين حفاظت از خود. دهد قرار بگيرد از خود نشان مياحساس تهديد از موقعيتي گروهي كه در 

كـاهش  «لـة  منز تحقير به. شود، اعم از جسمي يا احساسي است زا را باعث مي كه شرايط استرس
ناديده گرفتن يك فرد يا به عبارت بهتر، شود؛  تعريف مي »اجباري حس يك فرد يا گروه از ارزش

  .كند فرايندي كه شأن و منزلت را از فرد يا گروهي دور مي است،اطاعت  ينداجزوي از فر گروه
انتخاب  كند و ظرفيت فرد را براي دهي به استرس يا تهديد ناتوان مي تحقير فرد را در جواب

چنين افرادي در ميان ديگران زندگي مي كنند ولي در انتخاب رفتار . تر كاهش مي دهد سازنده
بنـابراين، فقـط رفتـاري    . خود دچار اختلال بوده و نمي توانند رفتار مناسبي از خود نشان دهند
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يگـران  مـردم در تـلاش بـراي ارتبـاط بـا د     . دهد شود انجام مي منفي و آنچه را از او خواسته مي
بنـابراين تحقيـر يـك تهديـد جـدي بـراي       . هستند و تحقير تهديدي جدي براي ارتبـاط اسـت  

  ].36[نتيجه تهديدي براي بقاي اجتماعي فرد است  موقعيت اجتماعي و در
يا سوق يـافتن بـه سـمت    ) خجالت(تحقير عبارت است از خوار شمردن غرور كه سبب رنج 

ايـن نـوعي   . شـود  پذيري مـي  مايگي يا سبب سلطهيا احساس فرو) احساس حقارت(سرافكندگي 
توانـد از   ايـن رفتـار مـي   ]. 28[اش تنزل يافته است  احساس در شخصي است كه شأن اجتماعي

وسـيلة شرمسـاركردن    طريق ارعاب و تهديد، بدرفتاري فيزيكي يا رواني، حيلـه و نيرنـگ يـا بـه    
. نوني وي صـورت گيـرد  نمودن عمل غير قابـل پـذيرش بـه لحـاظ عرفـي يـا قـا        شخص با فاش

تـوجهي بـه خـود باشـد، تحقيـر       منزلة ابزاري براي بـي  تنهايي به تواند به مي 1كه حقارت حالي در
گـاهي  . تواند اشخاص ديگر را نيز درگير كند؛ نه لزوماً بـه صـورت مسـتقيم يـا از روي ميـل      مي

ني يـا  داوري رسـمي اسـت؛ ماننـد تبعـيض نـژادي، تبعـيض س ـ       كردن حاصل پيش اوقات تحقير
هـاي مسـلم    شود يا بخشي از شيوه جنسي؛ يا مستقيماً از طريق ساختار قوانين جامعه اعمال مي

  .شود در محيط كار تلقي مي
اند اغلب احسـاس نااميـدي و درمانـدگي را تجربـه      افرادي كه مورد تحقير شديد قرار گرفته

هاي  اي بهتر در خود ندارند و راه با وجود احساس نااميدي، فرد راهي براي بازيابي و آينده. كنند مي
فايـده و غيرقابـل    منزلة فـردي بـي   علاوه بر اين، خود را به. دهند ارتباط با ديگران را از دست مي
مطالعة ]. 200، ص53[العاده دردناك است  كند و اين براي او فوق تحمل براي جامعه احساس مي

دهي به تجربة  حي از مغز كه درگير پاسخهمان نوا«محققان دانشگاه ميشيگان نشان داده است كه 
به عبارت ديگر، تحقير . »اند شوند، طي تجربة طرد اجتماعي فعال آور و احساس توأم با آن مي رنج

  ].44[شوند  و انزوا به همان شدت درد و اندوه فيزيكي تجربه مي
نظر آدلـر   از. پردازد يم» خود يارزش شخص«به تعيين  در جريان تعامل با ديگران يفرد هر

كند كه بتواند آن را از  يكند و همواره چنان رفتار م يم يزندگ »يخودارزشمند«انسان با تصور 
از  2تحقيـر ة واژ. كهتر آن را برتر جلـوه دهـد   يها مصون بدارد و با احتراز از موقعيت يهر گزند

خـوردن   يا با صـورت بـر زمـين    (earth)زمين  ياست كه در لاتين به معنا humus ةكلم ةريش
  ].42، ص18[ است

حـال پيچيـده و    عـين  اهميـت و در  منزلة يك موضـوع تحقيـق بـا    هاي اخير به تحقير در سال
المللـي   هاي فردي، بين فـردي، نهـادي و بـين    منزلة هستة مركزي روابط انساني داراي دلالت به

تـي ايـن   وق. شـدگي بينجامـد   تواند به خشم ناشي از تحقير حس تحقير مي]. 41[شود  تلقي مي
تفاوتي و رخوت و نمود بيرونـي   علاقگي، بي شود، نمود دروني آن بي حس در درون فرد ايجاد مي

                                                        
1. humility 
2. humiliation  
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تواند رفتارهاي دگرآزارانـه و تمـايلات خودخواهانـه را افـزايش      آن سوء ظن و بدبيني بوده و مي
گي وقتي اين احساس نمود ظاهري دارد، خشم ناشي از تحقيرشـد «: افزايد كلين مي]. 39[دهد 

نمود بـاطني  . گيرد گناه را مي شود و اغلب گريبان افراد ساده و بي به مشكلات مضاعف منجر مي
آن، احساس نفرت از خويشتن بوده و فرد در مواجهه با نيازهاي خويش، يـا نيازهـاي عـاطفي و    

شـده غـرق در غـرور     در هـر دو حالـت، فـرد تحقيـر    . كنـد  حمايتي ديگران احساس ناتواني مـي 
  ».شود رود يا موجب ايجاد مشكل براي ديگران مي شده در خود فرو مي ردا جريحه

. توان تحقير را يكي از مصاديق بارز اعمال خشونت قلمداد كـرد  براساس تعريف خشونت، مي
يكي از اشكال خشونت، خشونت كلامي است كه شامل ايراد گرفتن، تهديـد كـردن و اسـم روي    

] 17[نـدادن   نكردن، جـواب  توجهي، صحبت به صورت بييا خشونت عاطفي . افراد گذاشتن است
  .كند نمود پيدا مي

زمـان بـا    تحول معنايي تحقير در زبان انگليسي از هنجار اجتماعي به خشونت اجتماعي هـم 
بر اثر اين تحول، ايدة حقـوق انسـاني تجلـي يافـت و     . هاي تاريخي به وقوع پيوسته است رويداد

داري از بين رفت و زنان جايگـاه   برده. ، جبر و خشونت تبديل شدمفهوم تحقير به نامشروع، ناروا
تنها تحقير اجتماعي از بين نرفـت، بلكـه دامنـة     تري يافتند، ولي با وجود اين تحولات، نه مناسب

تحقيـر اجتمـاعي يكـي از    . گرفـت  بر مـي  ترين روابط را در ترين تا خصوصي كاربرد آن از عمومي
هـاي   در اين ميـان، باورهـا و شـناخته   . ف و فرو كاستن ديگري استهاي نيل به هد بهترين ابزار

آميـز عـاملي مهـم بـه شـمار       ساخت روابـط تحقيـر   گيري و بر اجتماعي از پيش موجود در شكل
  ].102ـ101، ص16[رود  مي

منزلة اولين كانون اجتماعي، عوامل مختلفي دارد كه يكي از عوامل تأثيرگـذار بـر    به، خانواده
تربيتي والدين در چـارچوب خـانواده    يها ها، چگونگي روش ويژه رشد رواني آن هب ،رشد فرزندان

آنـان بـا وضـعيت مختلـف      يروش تربيتي والدين در تكوين شخصيت و همچنين سازگار. است
روابط مطلوب ميان والدين و فرزندان در سلامت روان فرزندان تأثير فراوان . اجتماعي مؤثر است

را با فرهنـگ جامعـه آشـنا و او را     كاده از طريق آموزش و پرورش كودخانو]. 116، ص6[رد دا
زنـدگي انسـان در خـانواده     يهـا  كه نخستين سال  از آنجا. دكن همنوايي با جامعه آماده مي يبرا
تـوان بـه اهميـت     مـي  ،شود شخصيت او گذاشته مي ةاولي ةگذرد و در اين دوران است كه پاي مي

. روحي و اخلاقـي او دارد كـاملاً پـي بـرد     ييت فرد و پرورش قواكه در شخص يخانواده و تأثير
دارد، مقـام   يكه خانواده در تكوين فرد يشناسان اجتماعي از لحاظ تأثير شناسان و روان جامعه

  ].46، ص24[د نا آن قائل يمهمي برا
حيطـي  خانواده م]. 28[كند  واقع، هيچ بستري از نظر قدرت و تأثير با خانواده برابري نمي در

خانواده بستري مهم براي توسعة خودپندارة هر . يابد است كه فرد به لحاظ عاطفي در آن غنا مي
از طريق تعامل » خود«محيط خانواده مكاني است كه حس اساسي ما از . شود كودك محسوب مي
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در چنين بستري است كه ]. 33[گيرد  صميمانه و وسيع با والدين و ديگر اعضاي خانواده شكل مي
ويژه والدين خود، كـه بـرايش اهميـت بـالايي دارد،      فرد بر اثر تعامل با ساير اعضاي خانواده و به

سالي با خـود حمـل    ها را تا دوران كهن كند و آن هاي شخصيتي را كسب مي بسياري از خصيصه
علاوه روابط نحوة ارزيابي والدين از فرزندان و ادراكاتي كه فرزندان از اين ارزيابي دارند، به . كند مي

يكي از . ها در ساختن هويت فردي و اجتماعي هريك از فرزندان تأثيري قاطع دارد عاطفي بين آن
ارزيابي فرد از خود در . وجو كرد توان در عزت نفس فرزندان جست نتايج روابط بين والدين را مي

  ].46، ص7[گيرد  جريان تعامل فرد با ديگراني كه برايش اهميت دارند شكل مي
اي  شـبكه  يـا  نظـام  منزلـة  بـه  تـوان  مي را خانواده اعضاي ساير و والدين و كودكان بين رابطة
 از طريـق  غيرمسـتقيم،  و مسـتقيم  طـور  بـه  نظـام،  اين. يكديگرند با متقابل كنش در كه دانست
در راسـتاي ايـن   ]. 10[گـذارد   مـي  تـأثير  كودكـان  فرزندپروري در مختلف هاي روش و ها سبك
: تـوان گفـت كـه    بـه عبـارت بهتـر، مـي    . گيرند ها شكل مي لدين و فرزندان هويتها بين وا كنش
توانند آن را تسهيل  هاي بين فردي و اجتماعي مي شوند، بلكه زمينه ها در خلأ ساخته نمي هويت

  ].47، ص7[يا تحميل كنند 
تـأثير عوامـل روانـي و اجتمـاعي اسـت       اي است كه تحت پديده " خود"مطالعات نشان داده 

شـدة   هـاي مـنعكس   معنايي كه هر فرد از خـود دارد محصـول اجتمـاعي ارزيـابي    ]. 80، ص47[
، 31[شـوند   ويژه ديگران مهـم اسـت كـه در جريـان تعامـل اجتمـاعي منتقـل مـي         ديگران و به

هاي فرزندپروري والدين بـا رفتارهـاي    كنندة اهميت رابطة سبك نتايج تحقيقات تأييد]. 705ص
كلـي،   طـور  بـه ]. 886، ص52؛ 110، ص38؛ 58، ص35[و آينـده اسـت    فرزندان در زندگي حال

هـايي بـا روابـط گـرم و صـميمي و       فرزندان با رشد هويتي سالم به احتمال زياد نتيجة خـانواده 
  ].51؛ 3، ص8[اند   مادران با هويت كامل و سالم

كل انـد كـه بـه ش ـ    محققان به الگوهاي رفتاري و خصوصيات ويژه در كودكاني دسـت يافتـه  
توان به نگرش والدين و وجود تصور خويشتن اشـاره   كه مي] 50[اند  مزمن نقش قرباني را داشته

شده در زمينة سـبك فرزنـدپروري مشـخص شـده كـه پسـران قربـانيِ         در تحقيقات انجام. كرد
اند و از سوي ديگر، پدران  تري داشته زورگويي با مادرانشان در مقايسه با پدرانشان رابطة نزديك

توانند الگـوي مناسـبي بـراي فرزنـد      لذا والدين نمي. تار عصبي و نامتعارف با فرزند خود دارندرف
كودكانِ قرباني بيشـتر از آنكـه قربـاني همسـالان خـود باشـند، قربـاني        ]. 26[خود تلقي شوند 

و رفتارهـاي نادرسـت   ] 49[هـا   خشونت والدين، درگيري بين پدر و مادر و نگـرش خصـمانة آن  
همچنـين  ]. 40[انـد   اجازه به كسب تجربه در محـيط اجتمـاعي از سـوي والـدين     همچون عدم

شـدن بيشـتر    دهد تصور از خويشتن در مدت زمـان قربـاني   شده نشان مي بررسي مطالعات انجام
  ].45[منفي بوده است 

هـاي   هـا ارزش  از آنجـا كـه خـانواده   . سلامت خانواده سلامت جامعه را در پي خواهد داشـت 
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دهنـد و همچنـين از جايگـاه     هاي متفاوتي به حيات خود ادامـه مـي   ند و در فرهنگمتفاوتي دار
اقتصادي و اجتماعي متفاوتي در جامعه برخوردارند، مانند يكديگر نيستند و در شـرايط مشـابه،   

  ].161، ص21 [كنند  متفاوت از يكديگر عمل مي
قـرار گرفتـه اسـت     آيندهاي عزت نفس است كه مـورد توجـه   درگيري والديني يكي از پيش

والديني كـه نسـبت بـه    . شود درگيرشدن حمايتي والديني نيرويي مثبت تلقي مي]. 64، ص33[
والديني ]. 608، ص29[تر عزت نفس دارند  اعتنا هستند فرزنداني با سطوح پايين هايشان بي بچه

كـه   شـوند، فرصـت آن را ندارنـد    كه دچار تعارضات با يكديگر و همچنـين بـا فرزندانشـان مـي    
هـا را در هـر سـن     ها، علايـق و ماننـد آن   ها، ترس ها، ترجيحات، شايستگي اي از توانايي منظومه

هـا چيـره    شـود كـه نتواننـد بـر آن     اين ناتواني موجب مي. معيني در فرزندانشان تشخيص دهند
  ].134، ص54؛ 52، ص7[ريشة عزت نفس در احساس سودمندي است . شوند

چه ميزان تعارض والدين با فرزندان بيشتر شود، سطح عـزت   ردهد ه نتايج تحقيق نشان مي
ها توأم با تحقير و توهين به همـه اسـت و بـه نوبـة      يابد، زيرا اين درگيري ها كاهش مي نفس آن

كنـد   اگر تعريفي كـه فـرد از خـود پيـدا مـي     . ها دارد خود تأثير زيادي در كاهش عزت نفس آن
و عزت نفس پايين باشد، تأثيرات مخربي هم بر فرد بيني، احساس حقارت  مبتني بر خودكوچك

هـاي دموكراتيـك بـيش از     طبـق تحقيقـات، سـبك   ]. 59، ص7[و هم بر جامعه خواهد داشـت  
]. 30؛ 52، ص7[بخشـند   گير عزت نفس را در فرزندان توسعه مـي  هاي استبدادي يا آسان سبك

گو  و مسائل و اختلافات با گفترسد و  هاي ميان افراد به حداقل مي در سبك دموكراتيك، تعارض
اين نوع ]. 52، ص7[شود و مبتني بر احترام متقابل است  و به رسميت شناختن يكديگر حل مي

از فرزندپروري تأثيري مثبت بر تصور از خويشتن و تأثيري منفي بر پذيرش خشونت و زورگويي 
ن و رابطة آن با تصـور از  خصوص قرباني زورگويي قرار گرفت بررسي منابع در]. 1[همسالان دارد 

  ].45[گذارد  خويشتن صحه مي
بـر   و تأثيرگذار مهم عوامل توان گفت از شده، مي هاي خارجي انجام با توجه به نتايج پژوهش

 روابـط  اسـت و  والدـ كودك و رابطة هاي مختلف فرزندپروري  شخصيت برخورداري از نوع سبك
 ريـزي  پـي  پايـدار در  و عميـق  طـور خـاص اثـري    بـه  بين فرزندان روابط و طور عام به خانوادگي
 روانـي،  سـلامت  بـر  نتيجـه  در و دروني آرامش روح زندگي، برانگيختن و كودك فردي رفتارهاي
 ارثـي خلاصـه   جنبـة  در فقـط  والدين نفوذ رو، اين از. اجتماعي و اقتصادي كودك دارد جسماني،

ميزان رشد رواني فـرد در   در مهم تأثيري تواند مي مناسب فرزندپروري سبك انتخاب و شود نمي
 و روشن معيارهاي و پذيرند مي را هاي كودكانشان ضعف و ها قوت كه والديني. باشد داشته آينده
 كننـد،  مي حمايت را ها آن معيارها اين به در دستيابي و گيرند مي نظر در ها آن براي قبولي قابل
  .يادي رشد كنندميزان ز به فرزندانشان از لحاظ رواني شوند مي باعث

آن  اعضـاي  از را خانه گرم كانون از مندي بهره فرصت ها خانواده آرامي در نا و مشكلات وجود
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 و بـدون  آرام محـيط  آوردن فراهم براي راهكارهايي ارائة دنبال به انديشمندان رو، اين از .گيرد مي
 در بايـد  را زن، يعنـي مهم خـانواده،   عضو هدف، اين به رسيدن براي. هستند ها خانواده در تنش
 بـراي  كه هايي گزينه از يكي. كرد آيد مقاوم مي پيش زندگي در كه هايي تنش و ها آرامي نا مقابل
هـا و   بنـاي خـانواده   سلامت زنان زيـر ]. 22[است  تحقيرشدگي زنان است، طرح قابل منظور اين

مت افـراد  كنـد كـه سـلا    و دنياي سراسر تنش و فشـار ايجـاب مـي   ] 149، ص19[جوامع است 
  ].43[كند  افزايش يابد و اين در مورد زنان بيشتر اهميت پيدا مي

 سـطح  در چـه  و در ايـران  تحقيرشـدگي، چـه   ويـژه سـلامت روان و   به و زنان، مسائل حوزة
 بـه  .اسـت  گرفتـه  قـرار  علمـي  بررسـي  و مورد كاوش كم بسيار اسلام جهان و خاورميانه منطقة
مطالعة تحقيرشدگي زنـان بپـردازد    به مستقيم طور  به كه تيو مقالا ها كتاب يافتن دليل، همين
وجـود   ايـن موضـوع   خصـوص  در كه پژوهشي كارهاي اندك .است گاهي ناممكن و دشوار بسيار
پردازند و اينكه تحقيرشدگي را از  مي تحقيرشدگي نژادي و ملي مسئلة چيز، به هر از بيش دارد،

بـا   انـد  شـده  نگاشته غربي پژوهشگران از سوي اساًاس چون و كند جنبة اجتماعي آن بررسي نمي
منزلة يكي از انواع خشونت يا حتـي علـل و    تحقير به. ندا نگاهي بومي اين مسئله را بررسي كرده

هـاي مقابلـه بـا     هاي بروز آن و سپس راه پيامد خشونت، تحليل علمي اين مسئله و كشف زمينه
شدگي به صـورت   اكنون پژوهشي در زمينة تحقيربا توجه به اينكه ت .رسد آن ضروري به نظر مي

 وجود. كمي در ايران انجام نگرفته است، آمار دقيقي از ميزان تحقيرشدگي زنان در دست نيست
 آن پيامـدهاي  تبـع  بـه  و روانـي  هاي خانگي و خانوادگي و اختلالات روزافزون خشونت آمارهاي
 شـناختي  آسـيب  حـوزة  در جديـد  ئلةمس ـ ايـن  طـرح  به نسبت را آن ما از گرفته ريشه اجتماعي

بنابراين لازم دانستيم براي دستيابي به نتـايجي معتبـر بـه تحقيـق در ايـن       .حساس كرده است
شـناختي   براسـاس آنچـه گفتـه شـد، هـدف از تحقيـق حاضـر تبيـين جامعـه         . زمينه بپـردازيم 

  .تحقيرشدگي زنان و ارتباط آن با شيوة فرزندپروري است

  پيشينة داخلي و خارجي
 از كنشـگران  تصـور  و درك نحـوة  از كيفي مطالعة«در تحقيقي با عنوان ] 16[صادقي و نيكدل 

 عميــق مصــاحبة تكنيــك كاربســت بــا و كيفــي شناســي بــا روش» اجتمــاعي تحقيــر مصــاديق
 مصـاديق  از ها تصور سوژه و درك بررسي تهران به شهر ساكن مرد و زن 14 با ساختاريافته نيمه

 مسـائلي  از يكـي  اجتمـاعي  تحقير. اند  آنان پرداخته زيستة تجربة در نكاشك با اجتماعي، تحقير
 داد نشـان  هـا  يافتـه . گيرد مي شكل پيام انتقال جريان در ناآگاهانه زماني و آگاهانه گاه كه است
 بـه  معطـوف  تحقيـر  نـوع  چهـار  شـامل  هاي تحقيرگر، انگيزه به توجه با تحقير، اقسام و انواع كه

است  تحقيرشدگي به معطوف تحقير و قدرت به معطوف تحقير غفلت، به معطوف تحقير هدف،
 گيرد، مي شكل آن چارچوب در كه محورهايي و اهداف به عطف با اجتماعي، تحقير مصاديق كه
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 كـارگيري  بـه  اسـتهزا،  و تمسخر غيرتشبيهي، و القاب تشبيهي :شامل( كلامي تحقير دو دستة به
  .شود مي تقسيم )غيرمستقيم و مستقيم(غيركلامي  و) ركيك الفاظ

بـه  » تحقير؛ يـك رفتـار طبيعـي و داراي پيامـد    «تحقيقي با عنوان ] 53[تورس و همكاران 
 يعمـوم يـر  افراد تحت تحق اينكه وقتياز  يدجد يليمقاله، تحل يندر ا. اند روش كيفي انجام داده

از عواملي كـه بـه تحقيـر    يك ساختار . دهد شوند، ارائه مي گيرند چگونه با آن درگير مي قرار مي
كند ارائه  دهد و شرايط تحقيرآميز را توصيف مي شود و وقايع خاص زندگي را شرح مي منجر مي

  ين عامـل و چنـد  روكار خواهـد داشـت،  هـا س ـ  بـا آن فـرد  كه  ،عواقب مخرب ينتر يجرا. دهد مي
ت كنـد،  يـز را تقوي ـ آميررات مخـرب تجـارب تحق  يثتـأ تواند  يم در حال حاضر يتي را، كهشخص

  .كند معرفي مي
را بـه روش   »تحقيـر؛ فـوران احساسـات   «تحقيقـي بـا عنـوان    ] 36[ هارتلينگ و همكارانش

هـاي اوليـه و تحـولات اخيـر در مطالعـات از       كلي از پايه ياين مقاله مرور. اند اسنادي كار كرده
يـر را در  دهد كـه پويـايي تحق   حاضر تشريح جالبي از شرايط جهان امروز مية مقال. استتحقير 

كـه درك مـا از    را شناسـي غربـي   اين بررسي مفروضات اساسي روان. صف مقدم قرار داده است
اي از يـك   تمركـز روي ايـن مسـئله انگـاره    . دهد مورد آزمون قرار مي ،اند تحقير را محدود كرده

اي از تحقيقـات   خلاصـه  كنـد و  مسير در جهت ارتباط پويايي تحقير با خشونت را برجسـته مـي  
  .استيافته در اين زمينه كه ادعا دارند تحقير فوران احساسات  عهتوس

 قابليت حركت بدون شرم؛ پيشنهادي براي شاخص ملي قابـل «با عنوان  يتحقيق] 48[ريلز 
هـاي مـرتبط،    هاي موجود از رشته براساس شاخص. است كردهرا بررسي  »شرم و تحقيرة مقايس 

هاي خاصي از شـرم و حقـارت    گيري جنبه ي اندازهدهد كه هشت شاخص برا اين مقاله نشان مي
 ـها به شـرح زير  شاخص. وجود آورده در اين زمينه ب كلي و مفيدتواند يك بحث  است كه مي : دن

برداشت از  ةشرم؛ نحو ةافراد دارند؛ سطح بالقو ةزيادتري را نسبت به بقي شدگيافراد فقير تحقير
دهنـدگان ميـزان    مان گرايش به تعصـب؛ اينكـه پاسـخ   در ةرفتار محترمانه، رفتار ناعادلانه و نحو

هـاي فرهنگـي و    زمينه يا پس نژاديـ  هاي قومي برخورداري خود از شغل، تحصيلات را به زمينه
  .استيا تحت تأثير اين عوامل  دهند شرايط اقتصادي خود ربط مي

ضـد  هاي فرزندپروري اختلال شخصـيت   سبك] 18[هاي عسگري و همكاران  براساس يافته
هايي در حوزة بريدگي و طرد  طبق اين تحقيق، افرادي كه طرحواره. كنند اجتماعي را تبيين مي

. بينند هاي قانوني و اجتماعي را نيز از دريچة طرحواره مي دارند، چارچوب] از جامعه و اطرافيان[
ردشدگي گيرد هرگونه ناملايمتي را نشانة ط اي كه از خود و محيط مي آنان ضمن بازخورد منفي

  .كنند از سوي افراد ديگر تلقي مي
اعتمـادي و محروميـت    شـدگي، بـي   هايي با مضـامين رهـا   در حوزة طرد و بريدگي، طرحواره

گيرنـد   افـرادي كـه در ايـن حـوزه قـرار مـي      . هيجاني، نقص و شرم و انزواي اجتماعي قرار دارد
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دهنـد و نـوعي    هـا نمـي   آنها حمايت عـاطفي لازم را بـه    كنند افراد مهم زندگي آن احساس مي
نتيجـه،   در. گيـرد  ها شكل مي اعتمادي به محبت و برقراري ارتباط با ديگران در آن ثباتي و بي بي

عاطفه، سـرد،   خانوادة اين افراد معمولاً والديني بي.  ناپذيرند بيني ثبات و پيش از لحاظ هيجاني بي
هاي فـرد بـه امنيـت، ثبـات،      شرايط، نياز در اين. ناپذيرند بيني گر، منزوي، تندخو و پيش مضايقه

همدلي محبت، در ميان گذاشتن احساسـات، پـذيرش و احتـرام بـه شـيوة مـورد انتظـار ارضـا         
  ].55؛ 16[شود  نمي

اي دسـت   نشان داده مادراني كه به هويت يكپارچه] 9[نوري و همكاران  نتايج تحقيق خواجه
در مقابـل،  . انـد  تربيت فرزنـدان خـود اتخـاذ نمـوده    اند، شيوة تربيتي مقتدرانه را براي  پيدا كرده

توجـه،   پـروري بـي   ترين سبك فرزندپروري، يعني فرزند بحران هويت مادران به انتخاب نامناسب
هـايي كـه تحصـيلات بيشـتري دارنـد، امنيـت فكـري و روحـي در آن          خانواده. منجر شده است

ايـن والـدين بـه    . تـر اسـت   دموكراتيـك  هـا  ها بالاتر است و روابط حاكم بر ايـن خـانواده   خانواده
نشينند و اكثر اين والدين روشي بر پاية دموكراسي يا آزادي بـا فرزنـدان    گو با فرزندان مي و گفت

  .خود دارند
بين دموكراتيـك بـودن و نبـودن روابـط در سـطح      ] 23[طبق تحقيق مهاجراني و همكاران 

] 20[آرا و همكاران  طبق نتايج تحقيق كيوان. خانواده و خشونت عاطفي ارتباط معنادار وجود دارد
شده عليه زنان، خشونت  ترين خشونت اعمال روي موضوع همسرآزاري و عوامل مرتبط با آن شايع

همچنين، طبق اين تحقيق، . درصد بوده است 69/47درصد و خشونت كلامي با  82/52عاطفي با 
براسـاس  . مالي و جسمي قرار دارنـد  هاي عاطفي، كلامي، دار بيشتر در معرض خشونت زنان خانه

دار بيش از زنـان شـاغل در معـرض خشـونت عـاطفي و كلامـي قـرار         تحقيق مذكور، زنان خانه
رود، احساس خشونت عـاطفي و كلامـي    چه سطح تحصيلات زنان بالا مي همچنين هر. گيرند مي

وص سـوء رفتـار   هاي تحقيق يادشده، واكنش زنـان درخص ـ  طبق يافته. يابد بين آنان افزايش مي
  .كند گيري و انزوا بروز پيدا مي عاطفي، مالي و جسمي بيشتر در قالب گوشه

دهـد   سالة ايراني نشان مي 17تا  13گرفته در اين زمينه روي كودكان  نتيجة تحقيق صورت
منزلـة والـديني كـه محبـت، ارتبـاط و كنتـرل كمـي         كه كودكانِ قرباني پدر و مادر خود را بـه 

  ].1[اند  ر كردهاند تصو داشته
، ادراك دختران از توجه و قبول از سوي پدرشان رابطـة منفـي   ]1[جانبگلو  طبق تحقيق آقا

كه با كنترل يـا كنتـرل شـديد رابطـة      صورتي دهد؛ در با مواجهه دختران با زورگويي را نشان مي
  .شود مثبت بين اين دو متغير مشاهده مي

هاي فرزنـدپروري   نوان شناسايي رابطة بين شيوهدر پژوهشي با ع] 13[پور و همكاران  شفيع
والدين و پرخاشگري فرزندان به ايـن نتيجـه رسـيده كـه شـيوة مسـتبدانة فرزنـدپروري سـبب         

  .شود افزايش پرخاشگري در فرزندان مي
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هـاي   روي موضـوع ارتبـاط شـيوه   ] 25[دوست و عنايـت   هاي حاصل از تحقيق يعقوبي يافته
هـاي   در شهر اهـواز بيـانگر رابطـة مثبـت و معنـادار بـين شـيوه       فرزندپروري با خشونت خانگي 
گيرانه با خشونت خانگي نسبت به فرزندان است، ولي ايـن رابطـه    فرزندپروري مستبدانه و آسان

ضـمن، بـين    در. بين شيوة مقتدرانه و خشونت خانگي نسبت به فرزندان منفي ارزيابي شده است
نسـبت بـه فرزنـدان    ) جسمي، عـاطفي و غفلـت  (انگي هاي فرزندپروري با ابعاد خشونت خ شيوه

هـاي فرزنـدپروري حـدود نيمـي از      بر اين مبنـا، شـيوه  . همبستگي معناداري وجود داشته است
  .اند عهده داشته تغييرات متغير وابسته، يعني خشونت خانگي، را بر

كلي سبب  ورط هاي فرزندپروري خصمانه و اجباري به اند كه شيوه دريافته] 34[گلفاند و تتي 
سـازي در كودكـان    هاي فيزيكي شده و به كاهش سازگاري و ايجاد مشكلات رفتاري برون تنش

  .خواهد انجاميد

  نظري چارچوب
خصـوص مفهـوم    شـناختي در  شـناختي و سـپس جامعـه    هـاي روان  در اين بخش، ابتدا به نظريه

ي در ارتبـاط بـا   ذكر است تحقيرشدگي يـك تجربـة فـرد    شايان . شود تحقيرشدگي پرداخته مي
شـناختي   هاي اندكي و در مواردي غيرجامعـه  شده نظريه ديگران است كه در مورد مفهوم بررسي

هاي مرتبط با موضوع مورد نظـر پرداختـه شـده     بنابراين، ناگزير به استفاده از نظريه. وجود دارد
هـاي   نظريـه : پـردازد، همچـون   هايي كه به تبيين ارتباط فرد با گـروه و جامعـه مـي    نظريه. است

را در اين بخش مركز توجه قـرار  ... نفس، طرد اجتماعي و احساس حقارت، خودارزشمندي، عزت
هاي مربوط به متغيرهاي مستقل و مرتبط با احسـاس تحقيرشـدگي    نهايت، به نظريه در. ايم داده

  .شود پرداخته مي
 حـد  تـا  هـا  انسـان  كلي طور معتقد است كه به 1اليس شناختي، هاي روان در چارچوب ديدگاه

 مشـخص بـراي   آمـادگي  و اسـتعداد  بـا  انسـان . انـد  هـاي روانـي   موجب اختلال خودشان زيادي
 ايـن  اجتمـاعي  هـاي  شـدن  شـرطي  و فرهنگـي  عوامل و تحت تأثير شود مي شدن متولد مضطرب
 علاقـة «را  آن آدلر خصوصيت كه آن حدي از تا بايد انسان او، نظر از .كند تقويت مي را آمادگي

 بـر  پافشـاري  اسـت  مقابـل، معتقـد   در. باشـد  مند داند بهره مي» همنوع با ارتباط«و » تماعياج
نفـس   مخـرب  و مرضـي  حـالتي  مبـرم،  صورت نيـازي  به آن دادن جلوه و خود به نگرش ديگران

 نبايـد  ولـي  اسـت،  باشـند مطلـوب   داشـته  خوبي نظر به ما ديگران اليس، اينكه عقيدة به. است
كـه   زمـاني  تا رو، اين از. بدانيم خود به نسبت گرو نگرش مثبت ديگران در را خود وجود و هستي
 و اشـيا  با انسان. بود باقي خواهند قوت خود به نيز اختلالات عاطفي دارد، ادامه غيرعقلاني تفكر

                                                        
1. Ellis 
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موجـب   دارد اشـيا  از او كه و تصوري ديدگاه بلكه شود، نمي برآشفته مضطرب و خارجي حوادث
 و خيـالي  تفكـر  زادة منفـي  و الـيس، عـزت نفـس پـايين     نظر طبق. شود مياضطرابش  و نگراني

 افكـار  دليـل  بـه  سـازنده،  و مفيد هاي توانايي خلاف داشتن بر فردي، چنين .است فرد معناي بي
 قـادر ...) نقـص و  نـاتواني،  نفـس،  به اعتماد عدم ارزشي، احساس بي بافي، مثل منفي( غيرمنطقي

) نفـس  عزت نداشتن(مشكل  اين كردن براي برطرف بنابراين،. گيرد كار به هايش را نيست توانايي
 در اش را حالـت شـكنندگي   و داد خودش تغيير مورد در را فرد عقيدة و فكر بايد چيز هر از قبل

 ].2[كرد  خويش تعديل مورد در عقايد تصورات و يا انتقادات مقابل
شناسـي   اي از روان واقـع بـه گونـه    درو  شناسي فردي است زاوية ديد روان 1زاوية نگاه اسپربر

سـال را عميقـاً متـأثر از     شخصيت و رفتـار انسـان بـزرگ    فرض بنيادي آن بند است كه پيش پاي
 آموزشـي و در ـ  بـه نقـش نظـام تربيتـي     ،رو ايـن  از. داند دوران كودكي مي تجارب شش سال اول

افـراد تأكيـد فـراوان     سطحي بالاتر، به نقش جامعه در تحول، ساخت رفتار، كـردار و شخصـيت  
محـيط يـا تركيبـي از آن نيسـتند، بلكـه       پروردة وراثت، ـ دست ها در اين نظريه، انسان. ورزد مي

 جهان خارج، از اين منظر. وقايع و امور را در بطن خود دارد انسان استعداد، ظرفيت نفوذ و خلق
شخصـيت و   رفتـار،  رخدادهاي زندگي به خودي خـود اهميتـي ندارنـد، بلكـه آنچـه در      وقايع و

برداشت ذهني فرد از اين وقـايع و   كند، تفسير و نهايت سرنوشت انسان نقشي اساسي ايفا مي در
برده  نام» فهم شخصي واقعيت«يا  »ادراك ذهني« نام اسپربر از چيزي به ،رو اين از. رخدادهاست
 ،ر، افكـا هـا  اكشـامل ادر » واقعيـت شخصـي  «ايـن   .كند تر از خود واقعيت تلقي مي و آن را مهم

بـه تفسـير جهـان     هايي است كه فرد با آن گيري ها، باورها و اعتقادات و نتيجه احساسات، ارزش
كلـي   يسيستم منزلة يافته و به وحدت كليتي منزلة در اين رويكرد، شخصيت آدمي به .پردازد مي

 ه در يك بسترقابل تمايز ك كليتعنوان يك  معنا كه شخصيت هر فرد، به به اين. قابل فهم است
اين عوامل قابـل فهـم   همة ـ فرهنگي خاص پرورش يافته و با در نظر گرفتن  خانوادگي اجتماعي

نـد كـه در زنـدگي هـدف     ا گيرنـده  تصميم ها موجوداتي اجتماعي، خلاق و انسان. و بررسي است
ا هـا ر  تـوان آن  نمـي  شان معنادار است چارچوب و متني كه در زندگي و خارج از رندمشخصي دا

 شخصيت هر فرد از طريق هـدفي كـه در زنـدگي دارد وحـدت و انسـجام      .كامل شناخت طور به
هاي فـرد بيـاني از    كنش ها و ها، منش بنابراين افكار، احساسات، باورها، اعتقادات، نگرش. يابد مي

دهـد بـه    اي است كه به او اجـازه مـي   كنندة نقشه منعكس ها اين همةاوست و  2يگانة يتموجود
كاربسـت عملـي ايـن ديـدگاه بـه       .گـام بـردارد   اش انتخاب كـرده  براي زندگي دفي كهسوي ه

 ،بنـابراين . دانـد  شـده در نظـام اجتمـاعي مـي     ي ادغـام ئجز اين است كه فرد را شخصيت انساني
 كنـد، در  كه در تحول شخصيت بر تعامل نيروهاي رواني دروني تأكيد مي، برخلاف تئوري فرويد
  ].2[ شود مي وابط بين فرد و اجتماع اهميت دادهاين ديدگاه بيشتر به ر

                                                        
1. Sperber  
2. uniolness 
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دردي است كه ما يـك رابطـة اجتمـاعي     1شناختي معتقد است درد اجتماعي ديدگاه جامعه
داده را تجربه كرده باشيم و درد جسمي دردي است كه ما آسـيب جسـمي    دست ديده و از آسيب

ايـن  . ازش درونـي در مغـز اسـت   ايم كه هر دو در ارتبـاط بـا سيسـتم پـرد     بالايي را تجربه كرده
گرفتـه   سيستم مسئول تشخيص وجود يا احتمال آسيب فيزيكي يـا اجتمـاعي و اشـتباه صـورت    

 نيـاز  و پسـتاندار  نـوزادان  مـدت  بلوغ طـولاني  دورة براساس. آيد است كه درصدد بهبود آن برمي
 نظامي كـه  اجتماعي، دلبستگي سيستم است ممكن و مراقبت مادرشان، تماس براي شان حياتي

به جلوگيري از خطر جدايي اجتماعي بـا وجـود    دارد، مي نگه نزديك و در تماس با ديگران را ما
 ؛]468، ص37[توانـد داشـته باشـد منجـر بشـود       هاي احتمالي كه اين سيستم مي تحمل آسيب

  .كند اينكه فرد هر شرايطي را به ازاي پايداري و بقا ارتباط خود با ديگران را تحمل مي
 در فـرد  كـه  اسـت  فرهنگـي ـ  نظـام اجتمـاعي   بـه  متكـي  انساني جنبة شخصيت ترين هعمد
 مـورد  طفوليـت،  در مراحـل  ويژه به همواره، كه دارد ميل فرد رو، اين از. گيرد مي جا آن چارچوب

 موضع خواه اين او، با آن ارتباط و فرد به نسبت گروه موضع بنابراين،. شود واقع پذيرش ديگران
 دهنـدة  سـازمان  نيروهـاي  مثابـة  بـه  نفـي،  و طـرد  جنبـة  يـا  باشد داشته پذيرش ةجنب ارتباط و

 ].49، ص14[شخصيت فردند 
 و والـدين  ميان متقابل هاي كنش معتقدند، آن به كه مكتبي از نظر صرف شناسان، روان اكثر
هـاي   سـبك  ]46[پتيـت   و مـايز  فرويـد، . كننـد  مـي  تلقـي  عاطفي تحول اساس را خود فرزندان
 ارتباطات متقابـل  كنندة تعيين كه رفتارها از اي مجموعه: اند كرده تعريف گونه اين را روريفرزندپ
 موجـب  كـه  شـود  فـرض مـي   گونه اين است و اي گسترده و متفاوت هاي موقعيت در فرزند ـ والد

  .شود مي گسترده تعامل فضاي يك ايجاد
 نظريـة  براسـاس  .بـرد  نـام  4گيـر  سهل و 3مقتدر ،2مستبد فرزندپروري هاي سبك بامريند، از

 پـذيري  جامعـه  و هنجـاري آنـان   متغيرهاي بين واسطة منزلة  به فرزندپروري هاي سبك بامريند،
 نـد ا غيرحمـايتي  هم و نقش حمايتي داراي هم فرزندپروري هاي سبك. كند مي عمل كودكانشان

 از آمـده  دسـت  بـه  جنتاي. است متفاوت تحول كودك برها  آن از يك هر كارگيري به پيامد البته كه
 داده نشـان  را كودكان اجتماعي هاي شايستگي فرزندپروري با هاي سبك ها رابطة پژوهش برخي
  ].77، ص27[است 

 رفتـار  و شـخص، محـيط   كـه  دارد مـي  ، بيان6اجتماعي يادگيري ، در نظرية)1925( 5باندورا
 ديگر اجزاي از توان جدا ينم را جزء سه اين از يك هيچ و دارند متقابل تأثر و تأثير هم بر شخص

                                                        
1. social pain 
2. authoritarian 
3. authoritative 
4. permissive 
5. Bandura 
6. social learning theory 
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 يـا  متقابـل  جبـر  را جانبـه  سـه  تعامـل  اين وي. آورد حساب به انسان رفتار كنندة تعيين منزلة به
 محـيط  رويـدادهاي  كنندة دريافت صرفاً انسان باندورا، اعتقاد به. است ناميده متقابل گري تعيين
 آن براساس و كند مي تفسير و رتعبي را حال زمان و گذشته تجارب اي فعال گونه به بلكه نيست،
 فـرد  آن طي كه داند مي پراهميت بسيار را پذيري جامعه نقش باندورا. زند بيني مي پيش به دست

 هنجارهـا  ايـن  از كـه  شخصـي  آن تبع به و كند مي دروني خود براي را قواعد جامعه و هنجارها
 از جامعـه  افراد ساير به نسبت كه فردي. است متفاوتي پذيري جامعه محصول كند نيز مي تخطي
 و گـذارد  مـي  احترام خويشتن به است، مهم برايش ديگران سرنوشت و دهد مي تعهد نشان خود

 الگوهـايي پيـروي   از دارد بخش رضايت و آميز موفقيت روابطي اجتماعي هنجارهاي در چارچوب
  ].126، ص5[است  آموخته را ها آن پذيري جامعه فرايند طي كه است كرده
 در دورة 2»مثبـت نامشـروط  «توجـه   پـرورش خـود   و رشـد  شـرط  اولين ،1راجرز گاهديد از

 بـه  توجـه  بدون كه مادر گيرد مي شكل زماني سالم شخصيت يعني است؛ كودكي و شيرخوارگي
مثبـت   احسـاس توجـه   بـا  كودكـاني كـه  . دهد محبت نشان و عشق او كودك به رفتار چگونگي
 نخسـتين  ديگـر،  بيـان  بـه . داننـد  ارزشمند مي را خود شرايطي هر در يابند پرورش مي نامشروط

نفـس    عـزت . است كودكي دورة در مثبت نامشروط دريافت توجه پيدايش شخصيت سالم شرط
 و علاقـه  و عشـق  او كودك بـه  رفتار چگونگي به بدون توجه مادر كه شود مي ايجاد زماني سالم

 يـك رشـته   خـاص بـه   شـيوة  گـرايش و  با محبت را و كودك هم اين عشق و دهد محبت نشان
 از يكـي  نفـس را   عـزت  چنين شرايطي، راجـرز  در. شده تبديل كند دروني معيارهاي و هنجارها
  ].175، ص2[داند  شخصيت مي مهم عضو و اصلي هاي خصيصه
 نهـاد  و ذهن، خـود  عامل سه از متشكل را فرد اجتماعي پرورش جريان 3كولي هورتن چارلز

 هويـت  و خود كودك. گيرد مي شكل ديگران طريق از و اجتماعي هاي كنش طريق از كه داند مي
 مهـم  راهـا   آن داوري و گفتـار  و خـانواده، رفتـار   در بينـد كـه   مـي  كساني آينة در را اش وجودي

 كـودك و  و پرداختن تصـوير  ساختن در كه داند مي نهادي ترين مهم را خانواده نهاد وي. داند مي
  ].45، ص24[دارد  اساسي تأثير او ياجتماع فردي و هاي ويژگي ريزي پي

  هاي تحقيق فرضيه
 ـ بين سبك فرزندپروري مقتدرانه و تحقيرشدگي زنان رابطة معنادار وجود دارد؛

 گيرانه و تحقيرشدگي زنان رابطة معنادار وجود دارد؛ ـ بين سبك فرزندپروري سهل
 وجود دارد؛ـ بين سبك فرزندپروري مستبدانه و تحقيرشدگي زنان رابطة معنادار 

                                                        
1. Rogers 
2. unconditional positive attention 
3. Cooley 
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و ) سن، وضع تأهل، پايگاه اقتصادي و اجتماعي و محل سكونت(اي  ـ بين متغيرهاي زمينه
 .سبك فرزندپروري رابطة معنادار وجود دارد

  روش تحقيق
  روش پژوهش
رفته در اين پژوهش، براساس هدف تحقيق، از نوع كاربردى و براساس نحـوة   كار روش تحقيق به
همچنين از لحاظ ميزان وسعت پهنانگر بـوده و بـا در   . است) تبييني( ها پيمايشى گردآورى داده

ـ  هـاي توصـيفي و تحليلـي     اين پژوهش در زمرة پـژوهش . نظر گرفتن معيار زمان، مقطعى است
سال  15جامعة آماري اين پژوهش را كل زنان بالاي . انجام شد 1كمي است كه با روش پيمايش

دهند كـه تعدادشـان طبـق آخـرين      تشكيل مي) گانه طق دهتفكيك منا  به(ساكن در شهر تبريز 
در ايـن تحقيـق، شـيوة    . نفـر اسـت   904هـزار و   592برابر بـا   1390ها از سرشماري سال  داده
بـراي بـرآورد حجـم نمونـه از فرمـول كـوكران       . اي استفاده شد اي چندمرحله  گيري خوشه نمونه

پس از تعيـين  . نفر برآورد شده است 400با  آن ميزان نمونه برابر براساساستفاده شده است كه 
هـا   گانـه بـه نسـبت جمعيـت هـر منطقـه، نمونـه        حجم نمونه و تقسيم شهر تبريز به مناطق ده

گيـري   ابـزار انـدازه  . سال بوده اسـت  15واحد آماري در اين تحقيق افراد بالاي . تخصيص يافتند
تجزيـه و   SPSSافـزار   سـتفاده از نـرم  ها بعد از كدگذاري با ا داده. ساخته است نامة محقق پرسش

در . هـاي مربـوط اسـتفاده شـد     هاي توصيفي و آماره متغيره، از جدول در تحليل تك. تحليل شد
هـا و در تحليـل    تحليل دومتغيره، با توجه به سطوح سنجش متغيرها، از آزمون تفاوت ميـانگين 

  .چندمتغيره از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است
نامـه در اختيـار تعـدادي     ين اعتبار محتوايي ابزار تحقيق پس از طرح سؤال، پرسشبراي تعي

هاي اصلاحي آنـان دريافـت و بـه     نظران علوم اجتماعي قرار گرفت و ديدگاه از استادان و صاحب
همچنـين بـراي   . نامـه مشـخص شـد    هـاي پرسـش   اين شكل اعتبـار صـوري و محتـوايي گويـه    

. هـاي سـنجش از آزمـون آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده شـد        يي گويهاطمينان بيشتر از روايي و پايا
. دهندة بالابودن ضـريب و وجـود پايـايي ابـزار سـنجش اسـت       نتايج آزمون آلفاي كرونباخ نشان

همچنين با محاسبة مقدار واريانس متغيـر وابسـته و جاگـذاري آن در فرمـول كـوكران، حجـم       
  .نمونه مشخص شد

                                                        
1. survey method 
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  تعريف مفاهيم
  رشدگيمتغير وابستة تحقي

ترين نيرويي كه به ايجاد شكاف بين مردم و  قوي«منزلة  در تحقيق خود تحقير را به] 41[ليندر 
توانـد در دو   تحقيـر مـي  ]. 65، ص36[گيـرد   در نظر مـي » شود از بين رفتن روابطشان منجر مي

، 48[نـي  منزلة تجربة درو منزلة تجربة بيروني و تحقير به تحقير به: زمينه مورد تحقيق قرار گيرد
تجربة بيروني با شيوة تعامـل و رفتـار محترمانـه، رفتـار ناعادلانـه و تبعـيض سـنجيده        ]. 17ص
  ].23، ص48[شود و تجربة دروني به تحقير انباشتة ناشي از تجربيات گذشتة فرد اشاره دارد  مي

شده براي متغير وابسته تحقيرشدگي در تحقيق حاضر سـه بعـد تجربـة تحقيـر      ابعاد تعريف
ميـزان دريافـت   ) عينـي (منظور از تجربة تحقيـر  . ، ترس از تحقير و احساس تحقير است)نيعي(

منظور از ترس از تحقير اين است . فرد از رفتارهاي تحقيرآميز و تجربة آن به صورت عيني است
اينكـه در شـرايط   (كه فرد هنوز تحقيري دريافت نكرده و ممكن است اصلاً هـم دريافـت نكنـد    

. ، ولي ترس از اينكه روزي مورد تحقير واقع شود هميشـه بـا او همـراه اسـت    )يردتحقير قرار نگ
منظــور از احســاس تحقيــر ايــن اســت كــه فــرد رفتارهــاي ديگــران نســبت بــه خــودش را در  

گيـرد   اينكه از نظر خود فـرد مـورد تحقيـر قـرار مـي     . كند كردن معنا مي تحقيرشدگي يا تحقير
واقع،  در. ن شرايط و همان نوع رفتار را تحقير معنا نكندكه ممكن است يك فرد ديگر هما طوري

  .گردد به برداشت افراد از رفتار ديگران برمي

  تعريف عملياتي
دريافـت احتـرام از سـوي ديگـران، ميـزان      . هاي ذيل آزمـوده شـد   متغير وابستة تحقيق با گويه

ن خود، دريافـت احتـرام بـه    برخورد ناعادلانة افراد با فرد، ميزان تعصب فرد به دوستان و آشنايا
هاي مادي فرد، مورد توهين قرار گرفتن با الفاظ، توانايي بيـان ديـدگاه مخـالف بـا      دليل نداشته

شـدن از   انداخته شدن از سوي ديگران، مورد تمسخر و استهزا واقع شدن، محـروم  ديگران، دست
وفـايي و بـدقولي از    بـي  رفتار از سوي ديگران، نشدن از سوي ديگران، سوء حضور در جمع، تأييد

 28شـدگي از   براي سنجش متغيـر تحقيـر  ... .  سوي دوستان و آشنايان، احساس پوچي داشتن و
بـراي سـنجش اعتبـار    . اي در قالب طيف ليكرت استفاده شـد  اي در سطح رتبه گزينه گويه شش

  .شدگي از آزمون تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است اي متغير تحقير سازه
دهـد كـه متغيرهـاي     هاي مربوط به متغير وابسته تحقيرشدگي نشان مي عاملي گويه تحليل
تر از يـك داشـته و بـار     هاي تحقيرشدگي مقادير ويژة بزرگ يك از شاخص شده براي هر مشاهده

  .است 3/0تر از  ها نيز بزرگ عاملي آن
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  انهاي مربوط به تحقيرشدگي زن نتايج و اجزاي تحليل عاملي گويه. 1جدول 

بار   ها گويه  ها عامل  متغير
  عاملي

واريانس 
  شده تبيين

مقدار 
  ويژه

آلفاي 
  كرونباخ

تحقير
  

تجربه تحقير
  

  459/0 احترامي قرار گرفتن از سوي اطرافيانمورد بي

609/58  689/4  893/0  

سوي اطرافيان بهارزش شمرده شدن ازبي
  590/0  دليل موقعيت اقتصادي پايين

  661/0 ده شدن توسط خانوادهارزش شمربي
  653/0  اهميت ندادن خانواده به حرف هاي فرد 

تحقير توسط معلم در مدرسه پيش
  579/0  ها  همكلاسي

  717/0 محلي دوستان به فردتوجهي و كمبي
ديدگي درارزشي و خشونتاحساس بي

  586/0  كودكي

  442/0  .ي اطرافيانمورد دشنام قرار گرفتن از سو

س از تحقير
تر

  

  326/0 ديدگي از سوي والدينترس ناشي از خشونت

682/45  586/4  860/0  

تأييد و پذيرشه دليلوچرا بچوناطاعت بي
  474/0  از سوي ديگران

ناراحتي ناشي از تمكين و اطاعت در برابر
  385/0  هاي ديگران  خواسته

  459/0 از قرار گرفتن در جمعشرم و احساس حقارت
گرفتن دراحساس ناراحتي و واهمه از قرار

  465/0  .آميز ديگران معرض رفتارهاي طعنه

پنهان نگه داشتن وضعيت زندگي خود از بقيه 
  501/0  ترس از عدم پذيرش از سوي آنان  دليلبه 

  587/0 هاي منفي اطرافيانواهمه از قضاوت
  461/0  و واهمه از توهين توسط اطرافيانترس 

  484/0 واهمه ار توهين و تحقير توسط نزديكان

  427/0 محلي  ترس از كم دليل بهعدم حضور در جمع 
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بار   ها گويه  ها عامل  متغير
  عاملي

واريانس 
  شده تبيين

مقدار 
  ويژه

آلفاي 
  كرونباخ

س تحقير
احسا

  

توجهي از سوي دوستان به هنگاماحساس كم
  594/0  صحبت فرد 

446/55  545/5  907/0  

رفتن فرد از سوياحساس امورد انتقاد قرار گ
  434/0  دوستان

احساس حقارت و تمسخر از سوي افراد خارج
  596/0  از خانواده

  534/0  احساس برخورد ناعادلانه ديگران با فرد
  694/0 ارزشي توسط اطرافياناحساس كم

احساس تمسخر و استهزاي فرد از سوي
  637/0  اطرافيان

  663/0  از سوي اطرافيان فردييد أاحساس عدم ت
  486/0  احساس مبني بر سوء استفاده توسط اطرافيان

وفايي و بدقولي از سوي دوستان واحساس بي
  432/0  آشنايان فرد

گاه فرد جلوي ديگران توسطبهشدن گاهضايع
  475/0  خانواده

000/0 Sig= 001/6867 BTS= 936/0 KMO= 946/0: آلفاي كل  

  شيوة فرزندپروري
 تعامل در يا جداگانه كه شود مي گفته ويژه رفتارهاي و ها روش به 1پروري فرزند: تعريف مفهومي

 مبـين  پـروري  فرزنـد  شـيوة  اسـاس  و درواقـع، پايـه  . گـذارد  مـي  تأثير كودك بر رشد يكديگر با
  ].116، ص6[است  كودكانشان كردن اجتماعي و براي كنترل والدين هاي تلاش
 .گيرانه و سهل از مقتدرانه، مستبدانه است عبارت پروري فرزند شيوة سه: عريف عملياتيت
هاي بيان دلايل تصـميمات از سـوي والـدين بـراي      اين بعد با گويه: مقتدرانه پروري ـ فرزند 

شـده، امكـان بيـان مخالفـت نسـبت بـه        هـاي ايجـاد   كردن فرزندان به محـدوديت  فرزندان، قانع
هاي مربـوط بـه خـانواده،     گيري دادن فرزندان در تصميم سوي فرزندان، مشاركتها از  محدوديت

قبول تصميم و رفتار اشتباه از سوي والدين، توانايي بيان رفتار و عمل اشتباه از سـوي فرزنـدان   
  .به والدين مورد سنجش قرار گرفته است

                                                        
1. parenting style 
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هـاي   پيـروي از خواسـته  هـاي عـدم    اين بعد از فرزندپروري با گويه: مستبدانه پروري ـ فرزند 
بـودن فرزنـدان در    توجهي به مشـكلات فرزنـدان، موفـق    بي. والدين تنبيه فرزندان را در پي دارد

نتيجـه   هـاي فرزنـدان، تنبيـه و در    كردن خواسـته  هاي والدين، محدود ادن خواستهد صورت انجام
گيـري بـه    تسـالي، سـخ   والـدين در بـزرگ   گزاري فرزنـدان از تنبيهـات   ترس از والدين، سپاس

 .دادن رفتار فرزندان سنجيده شد انجام
 بـه  و محبـت  دارنـد  كمتـري  كنترل خود فرزندان به گير آسان والدين: گيرانه سانآ پروري ـ فرزند 
ايـن بعـد از    .دهـد  مـي  اختصـاص  خـود  بـه  را موجـود  الگـوي  وسط خط مهرورزي و است زيادها  آن

كردن در كار فرزندان خود، عدم محـدوديت در دسـت زدن   ن دخالت: هايي از جمله فرزندپروري با گويه
گيـري   هاي مربوط به خانواده، اجازة تصميم گيري ل به خواست فرزندان در تصميمبه اشياي منزل، عم

براي مسائل شخصي فرزندان از سوي والدين، عدم سـرزنش فرزنـد در هنگـام ارتكـاب رفتـار اشـتباه       
گويه، براي بعـد شـيوة    6گيرانه  براي بعد شيوة سهل(گويه  22براي سنجش اين متغير . سنجيده شد

اي و در قالـب طيـف ليكـرت     در سـطح رتبـه  ) گويـه  9يه و براي بعد شيوة مقتدرانـه  گو 7مستبدانه 
  .ارائه شده است 2نتايج پايايي مربوط به ابعاد متغير فرزندپروري در جدول شمارة . طراحي شد

  
  نتايج روايي ابعاد فرزندپروري. 2جدول  

  ضريب آلفا هاي مورد سنجشگويه ابعاد  نام متغير

  فرزندپروري

سهل
 

گيرانه
هـر آنچـه انجـام بدهنـد، محـدود نكـردن و آزاد        ها بـراي  اجازه به بچه  

كاري لوازم اطراف خود، حل شدن مشـكلات   ها براي دست گذاشتن بچه
ها، اجازة  گيري در كارها به بچه دادن حق تصميم ها، نكردن بچه با محدود

  ها تجربة آزاد براي بچه
620/0  

مستبدانه
  

تـوجهي بـه مشـكلات ها در صورت عدم پيروي از والدين، بيتنبيه بچه
ادن د ها به علت نتيجة گستاخ شدن و انتظارات بيش از حـد، انجـام   بچه
رخـورد شـديد بـا    هـا، ب  چون و چراي درخواست والدين از سوي بچه  بي
هايي كه مخالف با نظر والدين كاري را انجام دهند، توهين محسوب  بچه

هـا در   گـزاري بچـه   سـپاس كردن در حضور والدين،  شدن شوخي و بازي
گيـري دربـارة كارهـاي     هاي والـدين، سـخت   گيري سالي از سخت بزرگ
 هاشدن آنها براي جدي و كوشابچه

722/0  

مقتدرانه
  

هـا موقـع كردن بچه گيرند، قانعهايي كه والدين ميميمگفتن دلايل تص
شـده از سـوي والـدين، اجـازة بيـان بـراي        اعتراض به محدوديت ايجـاد 

ــت  ــدين، دخال ــراي  دادن نظــر بچــه انتظــارات غيرقابــل قبــول وال هــا ب
هاي خانواده، راهنمـايي بـه جـاي     گيري در مورد مسائل و برنامه تصميم

يل والدين، ابراز نظـر بهتـر در مقابـل نظـر     تنبيه هنگام رفتار برخلاف م
هـا گرفتـه شـده     والدين، پذيرش اشتباه اگر تصميمي برخلاف نظر بچـه 

هـا در بعضـي مواقـع نـه      باشد در صورت درست نبودن، سازش بـا بچـه  
كـردن   در صـورت مطـرح   نكـردن  ها، تنبيـه  هميشه سازش از سوي بچه

 هااشتباه از سوي بچه

844/0  
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  هاي تحقيق يافته
  هاي استنباطي يافته) الف

  :توان گفت گويان در شهر تبريز مي مده از تحقيق بر روي پاسخآ دست براساس نتايج به
سال و بيشترين سن مربوط به  15ترين سن مربوط به افراد  گويان پايين ـ از كل تعداد پاسخ 

  .بوده است 50/33شده در اين پژوهش  همچنين ميانگين سني ارزيابي. ساله بوده است 65افراد 
 1درصـد مطلقـه و    5/2درصد متأهـل،   8/77درصد مجرد،  8/18نمونة آماري  400ـ از بين  

، تعداد متأهلان بيشتر از بقية موارد است 2با توجه به جدول . اند درصد فوت همسر گزارش كرده
  .رسد سال بوده، اين امر طبيعي به نظر مي 15و چون جامعة آماري تحقيق حاضر زنان بالاي 

 11درصد در سطح ديـپلم،   5/27سطح ليسانس، درصد در  8/27گويان،  از تعداد كل پاسخـ  
  .گيرند مي درصد زير سطح ديپلم قرار 24/4از اين تعداد . درصد در سطح فوق ديپلم قرار دارند

بوده است حداقل بعـد   5219/3شده در اين تحقيق برابر با  ـ در بعد خانوار، ميانگين ارزيابي 
  .بوده است 8و حداكثر  1خانوار 

درصد كارمند  27اند كه  نفر به اين گويه پاسخ داده 380نفر نمونة آماري،  400ـ از مجموع  
درصـد   8درصـد بيكـار،    19درصـد شـغل آزاد،    52درصد كارمند بخش خصوصـي،   68دولتي، 

بيشـترين فراوانـي   . نـد ا درصـد بازنشسـته   4دار و  درصد خانـه  180درصد دانشجو،  21محصل، 
  .دار بوده است مربوط به زنان خانه

  
 هاي مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته جدول توصيف آماره. 3جدول 

 
  آماره         

  
  شده متغير ارزيابي

 

تعداد   واريانس  ميانگين
  گويان پاسخ

دامنة 
  ماكزيمم  مينيمم  تغييرات

  6  1  5 382 628/0 73/3 گيرفرزندپروري سهل
  6  1  71/4 379 768/0 70/4 فرزندپروري مستبدانه

  6  1  5 371 626/0 84/3 ي مقتدرانهفرزندپرور
  6  1  75/4 387 614/0 67/1 )عيني(تحقير 

  6  1  40/4 382 885/0 08/2 ترس از تحقير
  6  1  4 386 635/0 73/1 )ذهني(احساس تحقير

  
ـ اقتصادي خـود   گويان پايگاه اجتماعي درصد از پاسخ 3/2ـ طبق نتايج تحقيق حاضر، حدود  

درصـد   5/29درصد متوسط بـه پـايين،    8/45درصد طبقة پايين،  8/10 را در طبقة پايين پايين،
درصد از افراد خـود را متعلـق بـه طبقـة بـالاي بـالا        8/1درصد طبقة بالا و  2/7متوسط به بالا، 

  .است) نفر 183(دانند و بيشترين تعداد مربوط به گزينة متوسط رو به پايين  مي
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كيك ابعاد هـر دو متغيـر مسـتقل و وابسـته ارائـهگويان به تف فراواني پاسخ 5و  4در جدول 
.شده است

هاي مربوط به ابعاد متغير فرزندپروري جدول توصيف آماره. 4جدول 
شيوة مقتدر  شيوة سهل گير شيوة مستبد  متغير

درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني
4/14  54  7/12 48 3/3 12 كم

4/37  140  4/47 179 6/6 24 نسبتاً كم
7/37  141  9/33 128 4/50 185 نسبتاً زياد

5/10  39  1/6 23 7/39 145 زياد

آن هاي مربوط به متغير تحقيرشدگي و ابعاد جدول توصيف آماره. 5جدول 
احساس تحقير  ترس از تحقير تجربة تحقير شدگيتحقير  متغير

درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني
  65  245  7/49  182 2/70 268 3/63 219كم

1/27  102  1/33  121 1/25 96 9/28 100  نسبتاً كم
1/6  23  9/13  51 9/3 15 2/7 25  نسبتاً زياد

9/1  7  3/3  12 8/0 3 6/0 2  زياد

اي شدگي براساس متغيرهاي زمينه جدول نتايج ميانگين تحقير. 6جدول 

منبع  شده متغير ارزيابي
تغييرات

مجموع 
تمجذورا

درجة 
آزادي

ميانگين 
مجذورات

نسبت
F

سطح 
داري معنا

وضعيت تأهل
816/1 3 448/5 گروهيميان

 345 028/179كل  508/0 342 580/173 گروهيدرون  014/0  578/3

تحصيلات

949/1 7 643/13 گروهيميان

985/3  000/0  
 344 463/178كل  337489/0 820/164 گروهيدرون

 328 802/173كل  321532/0 914/170 گروهيوندر

ـ پايگاه اجتماعي
اقتصادي

756/3 5 782/18 گروهيميان
 336 616/171كل  482/0 331 834/152 گروهيدرون  000/0  135/8

دهد كـه بـا ، نتايج حاصله از آزمون آناليز واريانس نشان مي6و  5اي ه طبق اطلاعات جدول
درصد، بين ميانگين وضعيت تأهل زنان و 95و سطح اطمينان  05/0داري   ه از سطح معنااستفاد

ميـانگين). 014/0بـا سـطح معنـاداري    (شدگي زنان تفاوت معناداري وجود دارد  ميانگين تحقير
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نتـايج  . هاي ديگر در تحقيرشـدگي دارنـد   افراد متأهل و مطلقه بيشترين ميزان را نسبت به گروه
  .حسب تفاوت در وضع تأهل است تفاوت بين ميانگين ميزان تحقيرشدگي زنان بر بيانگر وجود

دهـد بـين ميـانگين تحصـيلات زنـان و ميـانگين        نتايج حاصله از آزمون يادشده نشـان مـي  
ميـانگين افـراد بـا    ). 000/0با سـطح معنـاداري   (شدگي زنان تفاوت معناداري وجود دارد  تحقير

  .هاي ديگر در تحقيرشدگي دارند يشترين ميزان را به گروهتحصيلات ابتدايي و راهنمايي ب
نتايج تحقيق حاضر بيانگر مورد تأييد قرار گرفتن عدم تفاوت ميانگين بين وضعيت اشـتغال  

  .شدگي است زنان و تحقير
  

  جدول نتايج محاسبة ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل با تحقيرشدگي. 7جدول 

  
شدگي زنان تفاوت معناداري وجود  ـ اقتصادي و ميانگين تحقير بين ميانگين پايگاه اجتماعي

و ـ اقتصـادي متوسـط ر   ميانگين افراد متعلق به پايگاه اجتماعي). 000/0با سطح معناداري (دارد 
نتـايج بيـانگر مـورد    . هاي ديگر در تحقيرشـدگي دارنـد   به بالا بيشترين ميزان را نسبت به گروه

  .ـ اقتصادي و تحقيرشدگي است تأييد قرار گرفتن تفاوت ميانگين بين پايگاه اجتماعي
، بـين فرزنـدپروري   5آمده از جـدول مـاتريس همبسـتگي شـمارة      دست با توجه به نتايج به

  .داري وجود ندارد دگي زنان رابطة معناگير و تحقيرش سهل
داري  ، رابطـة معنـا  01/0داري  درصد و سطح معنا 99، با سطح اطمينان 7با توجه به جدول 

بعـد عينـي تحقيـر بـا سـطح      . دهـد  بين فرزندپروري مستبدانه و ابعاد تحقيرشدگي نشـان مـي  

  متغير وابسته
  احساس تحقير  ترس از تحقير  )عيني(تحقير   شدگي قيرتح  متغير مستقل

  گيرانه سهل
  026/0  011/0 -014/0 024/0 ضريب همبستگي

  624/0  837/0 790/0 659/0 داريسطح معنا
  363  350 366 333 تعداد نمونه

  مستبدانه
  -284/0- 270/0- 206/0-  256/0 ضريب همبستگي

  000/0  000/0 000/0 000/0 داريسطح معنا
  360  349 363 331 تعداد نمونه

  مقتدرانه
  - 171/0- 202/0- 107/0-  158/0 ضريب همبستگي

  003/0  049/0 000/0 002/0 داريسطح معنا
  350  340 356 322 تعداد نمونه

  سن
 - -- 151/0 ضريب همبستگي

 - -- 006/0 داريسطح معنا
 - -- 326 تعداد نمونه

  خانواربعد 
 - -- 273/0 ضريب همبستگي

 - -- 000/0 داريسطح معنا
 - -- 336 تعداد نمونه
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و مقـدار   000/0اري د ــ، بعـد تـرس از تحقيـر بـا سـطح معنـا       270/0و مقدار  000/0داري  معنا
رابطـة معكـوس را نشـان     256/0و مقـدار   000/0داري  ـ و احساس تحقير با سـطح معنـا   206/0
يك از ابعـاد تحقيرشـدگي بـه نسـبت      با افزايش ميزان فرزندپروري مقتدرانه ميزان هر. دهند مي

  .يابد ضعيفي كاهش مي
يعني، با افزايش ميـزان سـن   داري وجود دارد؛  شدگي رابطة معنا همچنين، بين سن و تحقير

نهايت، نتايج آزمـون پيرسـون    در. يابد شدگي زنان نيز به نسبت ضعيفي افزايش مي ميزان تحقير
چقـدر بعـد خـانوار     كه هر طوري به. شدگي است حاكي از معناداري رابطة بين بعد خانوار و تحقير

  .يشتر استشدگي زنان نيز به نسبت ضعيفي ب تر باشد، ميزان تحقير زنان بزرگ

  گيري بحث و نتيجه
هاي مختلف فرزندپروري با تحقيرشدگي مورد  در اين تحقيق، سعي شده است ارتباط بين سبك

هايي را تجربه  ، مردم در جريان عادي روزمره احساس]3[بنابر تحقيق اباذري . آزمون قرار بگيرد
در تحقيقات ما بـا  . نباشدكنند كه ممكن است برخي به آن معنا دهند و براي برخي معنادار  مي

دهند معناي خاصـي را بـراي آن در نظـر     هايي كه انجام مي افرادي سروكار داريم كه براي كنش
. ايـم  منزلة كنش معنادار بـين زنـان در نظـر گرفتـه     در اين تحقيق، تحقيرشدگي را به. گيرند مي

روري با تحقيرشدگي هاي مختلف فرزندپ سؤال مورد نظر تحقيق حاضر اين بود كه آيا بين سبك
اشـته باشـد؟ بـا توجـه بـه نتـايج حاصـله، تحقيرشـدگي بـا دو بعـد           تواند ارتباطي وجـود د  مي

تـوان   بنابراين، مـي . دهد فرزندپروري مستبدانه و فرزندپروري مقتدرانه رابطة معناداري نشان مي
  .هاي فرزندپروري در تحقيرشدگي زنان نقش مهم و تأثيرگذاري دارد گفت سبك

هـاي   اينكـه انگيـزه  . همسو بـوده اسـت   ]15[ج تحقيق با نتايج تحقيق صادقي و نيكدل نتاي
 تحقيـر  تحقيرشدگي دارد؛ مثلاً، دربارة گيري گيري يا عدم شكل تحقيرگري نقشي مهم در شكل

 وجـود  براي تحقيرگـري  اي انگيزه اينكه بدون تحقير نوع اين در كه گفت غفلت بايد به معطوف
انتظـارات،   از متـأثر  زيـادي  حد تا تحقيرگر يافتن و فعليت شود مي اعمال ستهناخوا باشد، داشته
 يا در مورد تحقير معطوف بـه قـدرت ايـن   . است تحقيرشده شناختي روان هاي ويژگي و ها تفاوت

كـه   شـود  مـي  تجربـه  تحـرك  كم مراتبي سلسله ساخت در و روابط نابرابر عموماً در تحقير از نوع
غيرمســتقيم  و) پــاداش محروميــت از كــردن، تنبيــه(مســتقيم  بردكــار معــرض در تحقيرشــده

همـة ايـن   . گيـرد  مي قرار قدرت) ساختاري برمبناي ضرورت اطاعت تفويض، غيرقابل حاكميت(
گيـري شخصـيت فـرد اسـت؛ اينكـه چـه نـوع         داري نحـوة تربيـت و شـكل    موارد نمايانگر معنـا 

  .شوند هاي شخصيتي بيشتر متحمل تحقيرشدگي مي ويژگي
نيز همسوسـت كـه در تحقيـق    ] 53[نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق تورس و همكاران 

هـاي شخصـيتي    ترين عواقب مخرب آن، معرفي عامـل  خود به توصيف شرايط تحقيرآميز و رايج
  .كننده و تأثيرات مخرب تجارب تحقيرآميز پرداخته است تقويت
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متغير مرتبط، كـه مبنـي بـر ارتبـاط     شده در زمينة مسئلة تحقيق حاضر و  هاي مطرح نظريه
هـا و   حاصـل از داده انـد، نتـايج    و تحقيرشـدگي بـوده   هاي فرزندپروري نظري معنادار بين سبك

نتـايج  . دهـد  در تحقيق حاضر تأييد ارتباط نظري معنـادار را نمـايش مـي   شده  هاي انجام آزمون
بدانه و مقتدرانـه و  دهد كه بين دو بعـد فرزنـدپروري مسـت    ضريب همبستگي پيرسون نشان مي

بنابراين ارتباط نظري بـين ايـن ابعـاد و تحقيرشـدگي     . تحقيرشدگي رابطة معناداري وجود دارد
  .مورد تأييد است
تربيت منفي تحقيرشدگي بـالايي را بـه    شده در زمينة فرزندپروري، هاي مطرح طبق ديدگاه

يشتري شود، بـه همـان ميـزان    درواقع، هرچقدر به تربيت در بعد خانوادگي تأكيد ب. همراه دارد
  .افراد تحقيرشدگي كمتري را تجربه خواهند داشت

كـه   يهـا  نسـل  يسال بر رو بزرگ يها نسل از سويدوركيم معتقد است تربيت عملي است 
از حالات  يشمار كزندگاني اجتماعي پخته نيستند و هدف آن اين است كه در كود يهنوز برا

هم و نيـز محـيط    يسياسي بر رو ةو پرورش دهد كه جامع عقلاني و اخلاقي برانگيزد جسماني،
نتـايج ضـريب پيرسـون    . كننـد  شود اقتضـا مـي   آن آماده مي يكه فرد به نحو خاصي برا يا ويژه

معنادار بين تحقيرشـدگي و فرزنـدپروري مسـتبدانه و مقتدرانـه را تأييـد       پژوهش حاضر ارتباط
زندپروري مستبدانه و مقتدرانه و تحقيرشـدگي  ي يادشده، مبني بر ارتباط بين فركند و تئور مي

گير و تحقيرشدگي  اما نتايج عدم ارتباط معنادار با فرزندپروري سهل. گيرد مورد پذيرش قرار مي
  ).659/0داري  با سطح معنا(دهد  را نشان مي

، زاويـة نگـاه اسـپربر   . نتايج تحقيق همسو با ديدگاه ادراك ذهني و فهم واقعيت اسپربر است
بنـد اسـت كـه     شناسـي پـاي   اي از روان واقـع بـه گونـه    و در شناسي فـردي اسـت   ة ديد روانزاوي

سال را عميقاً متـأثر از تجـارب شـش سـال      شخصيت و رفتار انسان بزرگ فرض بنيادي آن پيش
قابل تمايز كـه   كليتعنوان يك  معنا كه شخصيت هر فرد، به به اين. داند دوران كودكي مي اول

ايـن  همـة  ـ فرهنگي خاص پرورش يافته و بـا در نظـر گـرفتن     دگي اجتماعيخانوا در يك بستر
 بيشتر به روابط بين فرد و اجتمـاع اهميـت داده   ،اين ديدگاه در. عوامل قابل فهم و بررسي است

 راجـرز،  ديـدگاه  از. سـت همسـو راجـرز در زمينـة شخصـيت     همچنين نتايج با ديدگاه. شود مي
  .است كودكي دورة در مثبت نامشروط ريافت توجهد پيدايش شخصيت سالم شرط نخستين

طـوركلي در شـهر تبريـز نمـرة ميـانگين سـن        دهد كه بـه  آمده نشان مي دست نتايج به
 45سـال   سالان بالاست؛ اينكه تحقيرشدگي گروه سـني بـزرگ   تحقيرشدگي در ميان بزرگ
نهاد داد كـه بـا   تـوان پيش ـ  بنابراين مـي . هاي ديگر معنادار است سال به بالا نسبت به گروه

تـر از   ندگي يا به نوعي انتظارات بيشتر اين نسل از دو نسل جوانشدن اميد به ز احتمال كم
ايـن   دهي و اميد به زندگي خود و در نتيجه احساس تحقير بيشتر، در جهت افزايش روحيه

  .نسل اقدام شود
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هـاي   سبت به گـروه ها ن توان گفت ميزان تحقيرشدگي زنان بين مطلقه با توجه به نتايج، مي
يابند و اين به نوبـة خـود در    دهد كه زنان با ازدواج هويت مي اين نشان مي. ديگر بالاستتأهلي 

بـا  شـوند   بنابراين زناني كه مطلقـه محسـوب مـي   . مثبت دارد تأثيريارزشمندي و كرامت زنان 
شـود كـه هـر     اند و اين امـر موجـب مـي    طلاق به نوعي هويتشان را از دست دادهبا  تصور اينكه

توان با تغيير در نگـرش افـراد    منزلة طعنه و تحقير معنا دهند مي رفتاري از سوي اطرافيان را به
  .نسبت به طلاق اقدام كرد

ابتـدايي و  (دهد كه ميزان ميانگين تحقيرشدگي زنـان بـا تحصـيلات پـايين      نتايج نشان مي
دهد كـه افـزايش اقـدام     نشان مي امر اين. هاي تحصيلي ديگر بالاست نسبت به گروه) راهنمايي

مـردان،   يعنـي يابي و اثبات خود براي جنس مقابل،  زنان براي تحصيلات درواقع در جهت هويت
دهد در برابر حقوق خود دفـاع كنـد و بتوانـد ارزشـمندي      تحصيلات بالا به فرد قدرت مي. است
كنند  ا در جامعه مطرح مييابند و به نوعي خود ر زنان با تحصيلات هويت مي. اثبات كندرا خود 

نتايج تحقيق حاضر نيز در جهـت اثبـات   . كه اين بنا بر نظرية نيازهاي مازلو هم قابل تأييد است
 .دهند اين است كه زنان با افزايش تحصيلاتشان احساس تحقيرشدگي پاييني را نشان مي

غل آزاد و دهد كه تحقيرشدگي بين زنـان داراي ش ـ  نتايج ميانگين وضعيت اشتغال نشان مي
دنبال   دهد كه در جامعة ما زناني كه به اين نشان مي. ها بيشتر است بازنشسته نسبت به بقية گروه

  .گيرند استقلال مالي از طريق شغل آزادند از سوي هر دو جنس مورد نگرش منفي قرار مي
شـهر تبريـز ميـزان بـالاي      7دهد كه زنـان منطقـة    نتايج ميانگين منطقة سكونت نشان مي
تبريـز دو بخـش حومـه     7با توجه به اينكـه منطقـة   . تحقيرشدگي نسبت به ديگر مناطق دارند

انديشه و آخمقيه دارد، اين دو منطقه از هر منطقة شهر تبريز به خـود سـاكن پذيرفتـه اسـت و     
چون در حومه، طبق نتايج تحقيقات پيشـين، افـراد مختلـف داراي سـابقة ناخوشـايند سـكونت       

هـا   هاي مختلف موجود در اين مناطق و همچنـين دخيـل بـودن سـرمايه     اريگزينند، ناهنج مي
بسـزايي   تـأثير دهـي هـر فـردي     نوبة خود در نحوة تربيـت  كه به اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي(

توان گفت كه زنان به دليل بدنامي اين مناطق، نسبت به  در اين زمينه مي )تواند داشته باشد مي
  .اند گي را نشان دادهشدمحل سكونت خود احساس تحقير

گويان، زنان طبقـة متوسـط    ـ اقتصادي پاسخ آمده از پايگاه اجتماعي دست با توجه به نتايج به
تـوان   درواقـع، مـي  . انـد  به بالا و بالا ميزان تحقيرشدگي بالايي نسبت به بقية طبقات نشان داده

 .يابي كاذب براي خودند تگفت در جامعة مدرن كنوني، اعضاي طبقة بالاي جامعه به دنبال هوي
در . تواند ناشي از هنجارهاي نامناسبي كه در طبقات بالاي جامعـه رواج يافتـه باشـد    اين امر مي

شده براي افـراد حجـم وسـيع و بـالايي را بـه خـود اختصـاص         طبقات بالا چون نيازهاي تعريف
گي بيشـتري را از  هاي خـود تحقيرشـد   دهد، زنان با مقايسة خود و عدم دستيابي به خواسته مي

  .دهند خود نشان مي



  375   ...فرزندپروري و احساس تحقيرشدگي  سبك

تـوان گفـت كـه     اي براي تحقيرشـدگي، مـي   طور مصاحبه شده به هاي انجام نامه طبق پرسش
اينكه ممكـن اسـت افـراد در شـرايط مختلـف      . هاي خاصي تمركز دارد تحقيرشدگي روي كنش

  .دهند معنادار باشد از لحاظ تحقيرشدگي يا معنادار نباشد كنشي كه انجام مي
هـاي   دهـد كـه زنـاني كـه از فرصـت      نشان مي] 16[نتيجة تحقيق صادقي فسايي و نيكدل 

هـا، انتقـادي و اعتراضـي و     شـدن  مند بودند، اغلب در واكـنش بـه تحقيـر    اجتماعي مناسبي بهره
  .اند گيرانه و پذيرشي عمل كرده كه ساير زنان منفعلانه، كناره حالي فعالانه برخورد كرده در

مستلزم بازگشت بـه مـتن جامعـه و مـرور روابـط هنجارمنـدي اسـت كـه         تحقير اجتماعي 
تنهـا   تصورات قـالبي از زن يـا مـرد بـودن در جامعـه نـه       .ندا شده و كاركردي شده، تثبيت تعريف

]. 119، ص16[دهـد   كند، بلكه ذهنيات كنشگران اجتماعي را نيز جهت مـي  عينيت را متأثر مي
اگرچـه بـازنگري   . هـاي جنسـيتي اسـت    ران در نقـش نتيجة چنين امري بازنگري دائمي كنشـگ 

شـود نقـش اساسـي     يادشده امري ناخودآگاه است، در تلقي از شرايطي كه تحقيرگري معنا مـي 
هـاي   بـه نقـش   شـوند  تحقيـر مـي   هـاي اجتمـاعي   به عبارت ديگر، زماني كه سـوژه . كند ايفا مي

آميـز   بـر آن مهـر تحقيـر    گيرند كنند و براساس آن است كه تصميم مي جنسيتي خود رجوع مي
  ].120ـ119، ص16[بزنند يا اينكه اين فرضيه را رد كنند 

دهد كه مـردان نسـبت بـه زنـان      نشان مي] 16[هاي پژوهش صادقي فسايي و نيكدل  يافته
دهنـد كـه    كنند، زيرا رفتارهايي از خود نشان مـي  تحقير را كمتر و در شكل محدودتر تجربه مي

توانـد تجربـة    كه بـراي زنـان هـر مـوقعيتي مـي      حالي شود؛ در ناخته ميمنزلة هنجار ش عموماً به
حال طبق تحقيـق حاضـر ايـن     اين با]. 121، ص16[هاي مكرر و عوامل تحقير تعبير شود  تحقير

حـال طبـق نتـايج     عـين  شود كه چرا زنان احساس تحقيـر كمتـري دارنـد؟ در    پرسش مطرح مي
كنـد، زنـان احسـاس     استبدادي سوق پيدا مـي تحقيق هرچه سبك فرزندپروري به سمت روابط 

  .كنند تحقير كمتري مي
هـاي معرفتـي    تأثير گـزاره  كنند، تحت هاي اجتماعي از آن با عنوان تحقير ياد مي آنچه سوژه

اي اسـت كـه تفاسـير، ادراك و معـاني ذهنـي مـردان و زنـان را در         گفتمان مسلط مردسـالارانه 
شـده در   هاي ايجـاد  ها در برابر محدوديت ومت سوژهمقا. كنند هاي مشخصي تعيين مي چارچوب

هـاي جنسـيتي    ايـن بـه قـدرت سـازه    ]. 122، ص16[شود  بسياري از موارد با ناكامي مواجه مي
هاي فرزنـدپروري   پذيري موجود در شيوه لاي فرايند جامعه گردد كه هر دو جنس را در لابه مي بر

گيـرد و سـبب    بـازتعريف مجـدد قـرار مـي     هاي كنشگران اين امر مورد تعريف كرده و در كنش
بنابراين، زنان مطـابق بـا   . شود كه تحقير مبتني بر جنسيت به شكل بسيار خفيف درك شود مي

نند و حتـي چنـين   ك شان، موضع انفعالي و طبيعي اتخاذ مي گرفته در شيوة تربيتي تعريف انجام
هـا مصـونيت بـه     شـدگي بـراي آن   تواند به نوعي در برابر تفسيرهاي متعدد از تحقير ذهنيتي مي

لاي زندگي زنان  توان نتيجه گرفت كه گرچه تحقير در لابه بر اين اساس، مي. همراه داشته باشد
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لانه گزيده و اين از آمار بالا و ميزان خشونت روا داشته شده بر آنان در سـطح كشـور مشـخص    
  .كند ري عادي جلوه ميشود، نظام جنسيتي تعاريف از تحقير را فرو كاسته و آن را ام مي

گيـري   هايي كه ممكن است احساس تحقير در زنان را كمتر نشـان دهـد شـكل    يكي از علت
شدگي زنان امري عادي، روزمره و قابل اغمـاض   طبق اين باورها، تحقير. باورهاي جنسيتي است

بيعي جلوه شود و براساس ايدئولوژي مردسالار، ضعف زنان و ناديده انگاشتن آنان امري ط تلقي مي
عادلانـه،   هاي مردانه معـارض دانسـته و امـري غيـر     شدگي را با ويژگي كه تحقير حالي در. كند مي
  .كند اي در مقابله با تحقير اتخاذ مي هاي مردانه پندارد و راهبرد ناپذير مي مقطعي و تحمل غير

كثـري از  كنندة زنـانگي، آنـان را در فضـاي مت    هاي مختلف تعريف دسترسي زنان به گفتمان
. شـود  شدگي منجـر مـي   دهد كه به درك پراكنده و مشوشي از تحقير نقايض و تأييداتي قرار مي

انـد؛ گـاه برخـورداري از آن     شان دچار تناقض ها و نبايدهاي حوزة جنسيتي زنان اغلب ميان بايد
 ايـن در حـالي اسـت كـه در    . شـوند  بودگي تحقير مـي  منابع مميزة آنان است و گاه به دليل زن
دارد،  شدگي مصون مـي  تنها آنان را در برابر خطر تحقير مردان تطابق با الگوهاي رايج مردانگي نه

  ].32[گيرند  بلكه همة نيروهاي ذهني و عيني را در جهت نقض آن به كار مي
هاي اخلاقـي حـاكم بـر جامعـه      روحية تسليم و انفعال زنان در مقابل مردان جزئي از هنجار

پذيري و تمكين زنان در جامعه امـري لازم و   رو روحية فعل اين و از] 116ص، 16[ود ش تلقي مي
  .شدگي بين زنان است كند احساس عدم تحقير شود و در مقابل آنچه جلوه مي عادي تلقي مي

توهين و تحقير كلامي بر رشد و تكامـل روانـي و اجتمـاعي زنـان تـأثير نـامطلوبي بـه جـا         
ود و ش ـ گيـري منتهـي مـي    ايت بـه عجـز و نـاتواني در تصـميم    نه كردن زنان در تحقير. گذارد مي

تنها توانايي سرپرستي فرزندان و خانـه و خـانوادة    اين زنان نه. توانمندي را از آنان خواهد گرفت
سـاز اجتمـاعي و    هـاي سرنوشـت   گيـري  خود را ندارند، بلكه از مشاركت و ابراز عقيده در تصميم

هـاي   هـاي شـناختي و خطـاي فكـري در تجربـه      حـواره طر]. 192، ص23[ند ا خانوادگي محروم
مـرور   هـا در دوران كـودكي و بـه    گيري اين طرحـواره  نامساعد دوران كودكي ريشه دارند و شكل

شـدن   زا به فعـال  مانند تا يك موقعيت تنش ها پنهان مي دهند و اغلب اين طرحواره زمان رخ مي
  ].126، ص11[ها بينجامد  آن

بـودن نسـبي احسـاس     رسـد پـايين   يج اين تحقيـق آنچـه بـه نظـر مـي     اين، براساس نتا بنابر
تواند از شيوة فرزندپروري در خانوادة پدري  شدگي بين زنان شهر تبريز است و اين امر مي تحقير

هاي نامساعد، كه به نظر عادي و امري معمول  ها و تجربه نشست اين باورها و ته. ها متأثر شود آن
در تربيت فرزند، تعامل با همسر، تعامل با اطرافيـان و حتـي حضـور در    تواند  نمايد، مي جلوه مي

هـاي مختلـف بـه گونـة متنـاقض بـروز كنـد و مشـكلاتي را بـراي زنـان و            ها و موقعيـت  عرصه
هاي تعاملي در خـانواده   توجه به اين امور و تلاش در تعديل شيوه. ها فراهم آورد هاي آن خانواده

  .شدگي كمك كند يرتواند در جهت كاهش حس تحق مي
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